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»در پایان شــب خاکســتری« 
اســتاد  از  شــعری  مجموعــه 
که  اســت  احمدی  احمدرضا 
بتازگــی توســط نشــر چشــمه 
منتشر شده است و در روزهای 
ســیاه  ســال  رنــج‌آور  و  تلــخ 
بیمــاری و انزوا، هوایــی پاکیزه و آرامش‌بخش اســت؛ 
فرصتــی که بــا آن می‌توان لحظــات دلپذیــر زندگی را 
)هرچنــد در گذشــته دور( به خاطر آورد و در آن نفســی 

عمیق کشید.
امیــدواری  تشــریح  خاکســتری«،  شــب  پایــان  »در 
انســان  بی‌پایــان  همان‌حــال  در  امــا  بی‌ســرانجام، 
خستگی‌ناپذیر اســت. شــرح لحظات آرام انسانی که 
چیزهای بســیاری را از دست داده اســت و حالا در این 
لحظه می‌داند از سویی، دیگر چیز زیادی برای از دست 
دادن برایش نمانده است و از سویی دیگر 
می‌بیند که با از دســت دادن 
چیزهایی که از دست 
داده، هنــوز از پــا 
ه  مــد نیا ر د
 . ســت ا
از  پــس 

چــه 

بترسد این‌چنین انسانی؟
شعرهای این مجموعه، تصویری از امیدواری بی‌دلیل 
را به‌شکلی شــاعرانه مقابل چشم مخاطب می‌گذارد 
و بــه او می‌گوید چیزی که بود و نبودش ممکن اســت 
فرقی با هم نداشته باشد، اما بودنش ضرری هم ندارد، 
چه‌کارش داری؟ بگذار باشــد! و واقعاً امید و امیدواری 
در این مجموعه، چیزی چنین است؛ گلدان شمعدانی 
ساکت و بی‌ضرری پشــت پنجره، که آزاری برای کسی 
ندارد و اتفاقــاً از آب دادنش لذت هم می‌بری. پس چرا 

نباشد؟
اعتراضی ندارم/ تســلیم تســلیمم/ بگذارید دیگران/ 
بــه من، بــه شــعرم/ دشــنام بدهنــد/ امّا حقیقــت در 
دســت‌های/ من اســت/ آرام آرام/ از غیبت شــما/ در 
حال پژمردن/ اســت/ امید به رهایی از مرگ/ نیست/ 
مرگ مهربان اســت/ زود ســر قــرار می‌آیــد/ حتی اگر 

خیابان‌ها در ازدحام/ ممتد اتومبیل‌ها باشد
شــاعر در شــعرهای ایــن مجموعــه، همان‌طورکــه در 
اغلب شعرهای پیش از اینش نیز به آن خو گرفته‌ایم، 
با به تصویر کشــیدن زیبایی‌هــای زندگی، حتی همین 
زیبایی‌های ساده و موقت و زودگذر روزمره، مثل تکان 
خــوردن ملایم چین پرده‌ها در بــاد، مثل نگاه کردن در 
آینه کهنه و دیدن تصویری پیر، مثل محو شــدن جوهر 
قرمزی که زمانی روی شــاخه درخت ریخته بود، سعی 
می‌کند رسیدن به ناامیدی مطلق را به تعویق بیندازد 
و از این حیث شــاید بتوانیم سرتاســر این مجموعه 
را شــرح و تفســیر رنگین و زیبای همان 
چند ســطر ســپهری بدانیم که 
می‌گوید: »زندگی خالی 
مهربانی  نیســت، 
ســیب  هســت، 
ایمــان  هســت، 

هست...«
من تا چه زمانی/ 
دارم/  فرصــت 
آب‌هــای  از 

رودخانه‌های/ انبوه از خاکستر/ لیوانی را از آب پر کنم/ 
در یک غروب پاییز/ بدون حضور شــما/ بنوشــم/ آیا تا 
آن زمان/ زمین دوام می‌آورد/ یا زیر انبوهی از بمب‌ها/ 

خاکستر شده است
شــاعر این مجموعــه بــه رهایــی و بی‌تفاوتی رســیده 
اســت؛ رهایی از همه‌چیز و هرچیز و بی‌تفاوتی نسبت 
بــه همه‌چیــز و هرچیــز. و ایــن همــان نــگاه خــاص و 
یگانه‌ای است که به شعرهای این مجموعه و هرآنچه 
احمدرضا احمدی‌وار می‌دانیم، فضا و ساختار و حس 

و لحنی یکسان بخشیده است و می‌بخشد.
شــب  پایــان  »در  شــعرهای  تصویرپردازی‌هــای 
خاکستری«، تشــریح دنیای خودســاخته شاعر است 
در خلوت. دنیایی شــناور در خاطره‌هــا و یادها؛ خاطره 
و یــاد تمام آنها و تمام چیزهایی که رفته‌اند و از دســت 
رفته‌انــد، اما هنــوز حضورشــان می‌تواند گوشــه‌ای از 

زندگی را روشن کند.
کینه‌های کهنه و قدیمی را/ به باد جمعه سپردن/ تا باد 
جمعه آنها را/ به دریا/ ســرازیر کند/ سپس در آینه نگاه 
کردن/ آیا کینه‌های کهنه و قدیمی/ در دریا شــناورند/ یا 

هنوز جان دارند؟
احمدرضــا احمــدی در شــعرهای ایــن مجموعــه، به 
کشــف دنیایی دیگر نائل شده اســت، بی‌نیاز از دنیای 
بیرون و آدم‌های آن دنیای بیرون. شــاعر به همزیستی 
با تنهایی رسیده است، اما این تنهایی، تنهایی مرسوم 
و متعارفی که سراغ داریم نیست، حتی تنهایی انسان 
مدرن معاصر هم نیست. انســان موجود در شعرهای 
ایــن مجموعه، فضایــی را پیرامــون خود خلــق کرده 
است که در آن، حضور یا فقدان دیگری نه معنایی دارد 
و نه اهمیتی. شــاعر به بی‌نیازی مطلق رســیده است، 
آن‌گونــه که می‌توان در تعریفی ســاده و مختصر، یکی 
از کلان‌مضمون‌های این مجموعه را اســتغنای شاعر 

خلوت‌نشین دانست از آدم‌ها.
آیا مــرا به یــاد دارید/ کــه در کنــار آن چــراغ خاموش/ 
زخم‌های شــما را مــداوا کــردم/ گل‌های ســرخ/ جاری 
کــردم/ بــرای نجــات و رهایــی شــما/ همه ســاح‌های 
ســرد و گرم را/ به دریا ریختم/ شــما فقط/ شاهد سقوط 
ســاح‌های گرم و ســرد/ بــه دریا بودیــد/ آیا مــرا به یاد 
دارید/ که همه حس‌های/ پنهانی شما را/ به باد اندک 

تابســتانی/ رها کردم// بیایید با من/ در شــاخه‌های نور 
صبحگاهی/ راه برویم/ برای کودکان/ گیلاس بچینیم

شعرهای »در پایان شب خاکســتری« در موارد بسیاری 
برخوردار از ساختار سیال ذهن هستند و کلمات همچون 
نسیمی بر بال ابرها، از تصویری به تصویر دیگر می‌خزند؛ 
آنقــدر آرام و بی‌صدا، که خلوت هیــچ تصویری را به‌هم 
نمی‌زنند. درواقع در شعرهای این کتاب، هر دری که شاعر 
به روی مخاطب باز می‌کند، مخاطب از آن، وارد فضای 
دیگری می‌شود و در آن فضای دیگر نیز دری دیگر می‌یابد 
و بــاز از آن در نیز وارد فضای دیگــری و مرحله عبور از در 
دیگری می‌شود و همین ســرگردانی زیبا، فرجام دلپذیر 

خواندن شعرهای این مجموعه است.
دیر است/ به شما که چشم به خورشید/ دارید/ یادآوری 
روزهای بر باد رفته/ سکه‌های گمشده در تاریکی// دیگر 
باید روزهای/ بر باد رفته را/ از تقویم پاک کنید/ ســکوت 

کنید/ شاید سکوت/ برای شما شفا باشد
اغلب و بلکه تمامی شــعرهای کتاب »در پایان شــب 
خاکســتری«، فضایی روشــن دارند. حتی اندوه آن نیز 
اندوه دلپذیری است؛ اندوهی که شاعر با آن به زیست 
و تعامل دوسویه و لذت‌بخشی رسیده است؛ نوعی غم 
شیرین، نوعی اندوه دوست‌داشــتنی. فضای روشن و 
سرشــار از رنگ‌های امیدبخش دارد ایــن کتاب، حتی 
آنجا که امید شــاعر به جایی که باید، ختم نمی‌شود، در 
همان مســیر امیــدواری ادامه می‌یابد و شــاعر حتی در 
لحظات تنهایی و تشــویش خود نیز به ترسیم شاعرانه 
پرتشــویش  لحظــات  آن  در  خــود  پیرامــون  فضــای 

می‌پردازد.

بهار عمر من ساقی گذشت و موسم دی شد
سراسر عمر من ساقی کنار اشک و غم طی شد

بهار روزگارم را چنان مشغول غم بودم
که فصل گل ندانستم چه هنگام آمد و کی شد
فلک شد بهر من ساقی در این میخانه هستی
مرا خون جگر دائم به جم سینه چون می‌شد

به هر جایی که بنشستم غمی شد همنشین با من
به هر ملکی نهادم رو مرا اندوه در پی شد

طرب در من نمی‌گنجد ز جمع مطربان ساقی
حدیث ناله من هم حدیث ناله نی شد

مرا هر قطره‌ای از غم مثال سیل شد در دل
ز بیم سیل ویرانگر فغان از دل پیاپی شد

ندیدم روی شادی را چو فاخر من در این دنیا
دو روز عمر من ساقی خراج خطه ری شد

پنجره را بسته‌ای
مویت لا‌لای در

خوابت رفته است یک جا کنار ما خوابیده است
به سرم زد

دست بکشم از نبودنم
در قاب در

پا شوم
و برگردم

دشنه شوم در باد
اما من فقط من بود

پشت درها
مردی نمکی

که از خودش دست کشیده بود
تا دستت را گرفته باشد

به خوابت که آمدم
رخت‌هایت را می‌بندم به درخت‌ها

خانه را به استخوان هام

هم‌صحبت سکوتم و هم خانه خودم
بی‌گفت‌و‌گو حقیقت و افسانه خودم

بنشسته‌ام به پای زمان تا که بگذرد
چشم انتظار شام غریبانه خودم

می‌ریزد از فراق تو اشک دمادمم
تنها رفیق باده و پیمانه خودم

در کلبه‌ای که حسرت وصلت همیشگی‌ست
دیوان شمع و آتش و پروانه خودم

با درد و با جنون خودم خو گرفته‌ام
در عشق سال‌هاست که بیگانه خودم
شادم به آرزوی تو غمگین ز دوری‌ات

لبریز گنج عشقم و ویرانه خودم

ای شهر خالی از سکنه، کوچه‌های تنگ
دیوارهای پر شده از خشت و خاک و سنگ

تاریخ خط خطی شده شاهزادگان
سربازهای گم شده در روزهای جنگ

من از تبار جنگل و‌ از نسل آتشم
زاییده‌نژاد اصیل سیاوشم

در کوچه کوچه‌های تنت خاک می‌شوم
سر تا سر حریم تو دیوار می‌کشم

ای شهر خانه پدری، سرزمین من
معشوقه بلند قد نقطه‌چین من

دریا مرا همیشه به آغوش می‌کشد
کوهت رکاب و جنگل سبزت نگین‌ من

دریا مرا کنار تو از یاد می‌برد
تن پوش آهنین مرا باد می‌برد

شیرین برای سوختنش گریه می‌کند
دل از تمامِ هستی فرهاد می‌برد

شاید در این قمار یکی دربدر شود
بی خوابی شبانه من مستمر شود

پاهای من به خانه آخر که می‌رسد
سرگیجه‌های آمدنم بیشتر شود

باید دوباره در بغلت زندگی کنم
یک عمر زیر بال و پرت بندگی کنم

از لحظه‌ای که دست مرا از تو دور کرد
احساس بی‌قراری و شرمندگی کنم

جای تو را اگرچه کسی پر نمی‌کند
نان مرا غریبِگی آجر نمی‌کند

تردید کن به قصه عاشق نبودنم
آیینه هیچ وقت تظاهر نمی‌کند

محمدمهدی احمدی

آوازت در گلوی کوهستان می‌پیچد
ملا محمدجان

تازه،
چون نسیمی بر تن دشت

درختان را بیدار می‌کند
و در دهان باد دور می‌شود

برگرد
و گوشه صدایت را از شاخه پس بکش

از گوشه چادر مادر که گریه می‌شد
برگرد ملامحمدجان

دست ببر درون صدایت
و سهم پرندگان را بریز

و سهم دشت را
برگرد ملامحمدجان

دمبوره‌ات را بردار
برویم مزار

لعنت بر دهانی که
بی‌موقع باز نشد بگوید دوستت دارم

به خورشید پشت ابر
سلامم را برسانید

و بگویید
آفتابگردان‌ها هم خدایی دارند

بنان بخواند
کولر نفس بکشد

تو بخوابی
چه ترافیک لذت‌بخشی

نای صحبتم نیست
و تنم گوشه‌گوشه‌اش تیر می‌کشد

شبیه ایران
که دو قرن سکوت کرده بود.

خیابانی که گمان می‌کردم
زیبایی فصل‌ها را جا به جا می‌کند

به خوردن عابرانش اعتراف کرد
این را روزنامه‌های صمّ بُکم نگفتند

من از کلمه‌هایی
که برای رهایی چنگ می‌زدند
به جمله‌های خبری فهمیدم

بیچاره تو/ که از ترس خانه‌نشینی
بیچاره من/ که بر درگاه

سایه‌ام می‌ترسد از سطح خیابان
بیچاره او/ که برای ما به خیابان زد

و خاطراتش هنوز دارند باران می‌خورند
برای چه ماتم‌زده‌ای

نشنیده‌ای مگر
همه انسان‌ها روزی آدم‌خوار بوده‌اند

تا اینکه روزی کودکی
از داغ استخوان‌های پدرش جیغ کشید

آنقدر که دیوار صوتی جمله‌ها شکسته شد
بعد کلمه‌ها بیرون ریختند

و دیگر هیچ‌ سایه‌ای نترسید
به‌همین سادگی‌ها نیست

ما برای رهایی به واژه‌های تازه نفس‌تری نیاز داریم
که دردها را بهتر بفهمند

می‌دانم به چه فکر می‌کنی
نشنیده‌ای مگر

همه ما در ذهن
آرزوهای زنده‌ای داشته‌ایم

که پیش از رسیدن به لب‌هایمان
مفقودالاثر شده‌اند

به‌همین سادگی‌ها نیست
ما برای گفتن شاید

به دهان عمیق‌تری نیاز داریم

عقربه‌های کوچک ساعت
از روی

فضای آفتابی پذیرایی گذشته بود
سوگواران

دور بساط قربانی را قبضه کرده بودند
صدایی نبود

جز سنگ‌هایی که فضای ضیافت را سنگین کرده بود
سنگ اول و سنگ دوم و بعدتر و بعدتر و آخر

و سنگ لال
سنگینی بی‌وزن خونِ مرده

بر قفل اول و آخر
من اما ماه را از ابتدای روایت

در چشم‌های تو خوابانده بودم
تا عشق را در هزاران صورت عجب به زبان آوری

از دریا باید با پای خشک می‌گذشتی
تا به خانه که رسیدی

سایه خورشید در مشتت باشد...

پلکی بزن که حال جهانم عوض شود
آیینه زمین و زمانم عوض شود

یک تکه ابر بودی و باران شدی که تا
شکل شکوفه‌دادن جانم عوض شود

لبخند تو حکایت این روزها شده‌ست
با این حدیث نقش زبانم عوض شود
از عشق اتفاق قشنگی که در من است

جای درخت و پنجره، دانم عوض شود
نامی به‌ غیر عشق برازنده تو نیست

پلکی بزن که نام و نشانم عوض شود

پر کردن لیوانی آب از رودخانه خاکستر
نگاهی به مجموعه »در پایان شب خاکستری« از احمدرضا احمدی

لیلا کردبچه

اگرچــه پوشــیده/ از غم و مصیبــت بودنــد/ گیاهانی 
که از یخبنــدان/ گریخته بودند/ در چهار فصل ســال/ 
بــه دورش پیچک/ شــدند/ در غــم و مصیبت/ یارش 
شدند/ او مدام از گیاهان/ می‌پرسید: آیا من/ می‌توانم 

بی‌شما/ تا پایان این جاده/ بروم؟
آدم‌های این کتــاب، آدم‌هایی مه‌آلــود و بی‌چهره‌اند. 
مثل ارواح و اشباح از این اتاق به آن اتاق و از این صفحه 
به صفحــه دیگری می‌رونــد و در این فضــای موهوم و 
مه‌آلــود، دیگر اینکه این آدم‌هــا واقعی‌‍‌اند یا خیالی، یا 
اینکه اصلاً وجود دارند یا نه، دیگر اهمیتی ندارد. اما به 
هرروی، نوستالژی و یادکرد آدم‌های گذشته، مهم‌ترین 
و پررنگ‌تریــن عنصــر موجود در شــعرهای این کتاب 
اســت. همان آدم‌های موهوم و وهم‌آلود که شــاعر به 
همزیســتی با آنها رسیده، همه ســایه‌هایی از آدم‌هایی 
هســتند که زمانی با وجودی ملموس و محســوس، در 
کنار شاعر وجود داشته‌اند و شاعر اصرار دارد که بگوید 
هنوز هم هستند، منتها به شکلی دیگر و اگر نیستند هم، 
من می‌توانم در شعر تازه‌ای با چند واژه تازه، آنها را روی 

کاغذ خلق کنم.
به خانه‌ای بازمی‌گردد/ که در جوانی/ ترکش کرده بود// 
خانه شــباهت به همــان/ روزی دارد که خانــه را/ ترک 
کــرده بود/ اما تفاوت آن روز/ بــا امروز این بود/ که دیگر 
مادرش در این خانه/ نیست/ و جوهر قرمزرنگی را که 
در جوانی/ روی شاخه‌های انار خانه/ ریخته بود/ امروز/ 

محو شده است
نکته‌ای که همیشــه، از نخســتین مجموعه‌های شــعر 
احمدرضا احمــدی تا به امروز وجود داشــته اســت و 
می‌تــوان گفت در آغــاز، کمتــر و کمرنگ‌تر بــوده، اما 
به‌مرور زمان شدت و قوت گرفته است، تقطیع افراطی 
سطرهاست. اگر مختصر آشنایی با شیوه‌های گوناگون 
تقطیع ســطرها و نیز دلایلــی که منجر به بریده شــدن 
ســطری از میان می‌شود داشــته باشــیم، به این یقین 
می‌رسیم که اغلب تقطیع‌ها در شــعرهای احمدرضا 

احمدی، تقطیع‌های درستی نیستند:
اگر در آرامش/ برگ‌های زرد/ جان داده بودیم/ به مرگ 
باختــه بودیــم/ در آتش متولد شــده/ بودیــم/ پس در 

انتظار/ هر حادثه‌ای بودیم
اگرچه به‌ هر حال درســت‌تر آن است که برای شاعری 
بــزرگ و صاحب‌ ســبک، این حــق را قائل شــویم که 
لحن ویــژه خود را کــه برخاســته از درونیــات خاص و 
منحصربه‌فــرد اوســت، بــا هر شــیوه‌ای کــه می‌تواند 
افراطــی،  تقطیع‌هــای  همیــن  مثــاً  می‌خواهــد،  و 

به‌مخاطب خود منتقل کند.


